
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 ‌ شــنبه 19 آذر 1401    ســال ســی‌ام     شــماره  8660 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 سردبیر: دانیال معمار

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

   پذیرش آگهي‌:

   تلفن: 84321000

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
مسئول و رئیس بی‌عدالت، مانند ابر بی‌باران است.

  اذان ظهــر:‌ 11:57   غــروب آفتــاب: 16:51 
  اذان مغرب: 17:11   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:12 

  اذان صبح فردا: 5:34    طلوع آفتاب فردا: 7:04 

مردم کره، ‌یک‌شبه جوان می‌شوند

گرينويچ

 شگفتی ابرهای موجی 

دیدن امواج متوالی خروشان در اقیانوس، به اندازه 
کافی زیبا و چشم‌نواز است اما فکرش را بکنید که 
برخی در آمریکا، چقدر خوش‌شانس بوده‌اند که 
این منظره را در آســمان دیده‌اند. البته طبیعی 
است که اقیانوس به آسمان نرفته بلکه این ابرهای 
زیبای آسمان ایالت وایومینگ بوده‌اند که چنین 
منظره بدیعی را خلق کرده بودند. این پدیده که 
در آن ابرها به شــکل موج‌‌های همسا‌ن و متوالی 
درمی‌آیند، بســیار نادر اســت. یکی از ساکنان 
منطقه‌ای که ابرها بالای آن ایجاد شده، به خوبی 
آن را می‌دانســته و به همین‌خاطر، در ثبت این 
لحظه شگفت‌انگیز طبیعت درنگ نکرده و از این 
ابرها عکس و فیلم گرفته است. همین تصاویر حالا 
در سراســر دنیا مورد توجه قرار گرفته‌اند. دلیل 
اینکه این ابرها این شکلی می‌شــوند این است 
که یک جریان سریع از هوا بالای ابرها می‌گذرد. 
به این پدیده، ناپایــداری کلوین-هلمهوتز گفته 

می‌شود.

دستگیری پیرمرد مزاحم

هنوز هم آدم‌هایی در این دنیا پیدا می‌شــوند که با گرفتن 
شــماره‌های اضطراری ازجمله شــماره پلیس، مزاحمت 
ایجاد می‌کنند. نوع مزاحمت‌ها البته متفاوت است و ‌به‌نظر 
می‌رسد این کار سن و ســال هم نمی‌شناسد. یک پیرمرد 
ژاپنی، بعد از اینکه طی 9روز بیــش از 2هزار بار به پلیس 
زنگ زده و به آنها فحش داده، ســرانجام دســتگیر شده 
اســت. این مرد در این 2هزارو60تماس بــا پلیس، به آنها 
دزد مالیات می‌گفتــه و فحش‌های دیگری هم نثارشــان 
می‌کرده. این پیرمرد 67ســاله از بس در ساعات مختلف با 
دفتر پلیس سایتاما تماس گرفته بود که با همه کارمندانی 
که شیف داشته‌اند صحبت کرده و به تک تک آنها گفته بود 
که پول مردم را می‌خورند و باید اخراج شــوند. درنهایت، 
‌پلیس از این مزاحمت‌های متوالی خســته شده و به خانه 
این مرد هجوم برده و او را به‌خاطر اخلال در وظایف پلیس، 

بازداشت کرده است.

شناور میلاد حامل پیکر ۱۱۱ شهید دوران دفاع مقدس از مسیر آبراه بین‌المللی اروندرود وارد اسکله بندر آبادان شد.
عکس: محمدحسن حیاوی اول آخر

تقويم / سالمرگعدد خبر

دال بزرگ

امــروز 4ســال از درگذشــت احمدرضا 
دالوند ـ گرافیســت، تصویرساز، نویسنده 
و منتقــد هنــری ـ می‌گــذرد. دالوند از 
شــاگردان مرتضی ممیز، صادق بریرانی و 
هانیبال الخاص و از تصویرگران و طراحان 
گرافیک شناخته‌شده کشورمان است و از 
قدیمی‌ترین تصویرسازان و منتقدان هنر 
تجسمی بعد از انقلاب نیز محسوب می‌شود.

دالوند ســال۱۳۳۷ به دنیا آمد. او از نسل 
هنرمنــدان و روزنامه‌نویس‌هایی بود که 
جوانی‌شان مقارن با ســال‌های پرالتهاب 
انقلاب اسلامی بود و نگاه و جهان‌بینی‌شان 
متاثر از این رویداد اجتماعی بزرگ شکل 
گرفــت؛ نگاهی که کانون آن »گســترش 
آگاهی عمومی« بود. او در فاصله سال‌های 
دهه‌هاي50 تــا 70 در فضا‌هــای مختلف 
رسانه‌ای به فعالیت پرداخت و به‌ عنوان طراح 
گرافیک، مدیر هنری و نویسنده قلم زد اما 
دوران اوج شکوفایی فعالیت این روزنامه‌نگار 
و طراح گرافیک، همزمان با پیوســتن به 
روزنامه »جامعه« به ســردبیری ماشاءالله 
شمس‌الواعظین بود. شمس‌الواعظین لقب 
»دال بزرگ« را به این هنرمند عرصه گرافیک 
داده بود. البته او پیــش از اینکه به دعوت 
شــمس‌الواعظین به‌عنوان »مدیر هنری« 
به تحریریه روزنامــه »جامعه« بپیوندد، با 
کارکردن در مجله »آدینه« به ســردبیری 
سیروس علی‌نژاد، نام و آوازه‌ای در فضای 

مطبوعاتی به هم زده بود.
دالوند در ســال۱۹۹۲ طراح برگزیده کتاب 
ســال گرافیک اروپا، در سال۱۹۸۹ طراح 
ممتاز سمپوزیوم بین‌المللی طراحی ژاپن، در 
سال۱۹۹۰ طراح برگزیده روزنامه یومیوری 
شــیمبون ژاپن و از ســال۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ 
طراح مجله »ویتی ورلــد« آمریکا بود. این 
هنرمند علاوه بر فعالیت‌هایی که در حوزه 
آموزش و برگزاری ور‌کشاپ‌های تخصصی 
چون اقتصاد هنر و بررســی‌های تخصصی 
در موضوعات متنوع هنر داشته، آرم‌های 
مؤسسه اعتباری توســعه، نشرثالث، نشر 
نکته، نشر برتر، نشر شــهریار و لوگو‌های 
ماهنامه گلســتانه، ماهنامــه مدیریت 
ارتباطات، ماهنامه وب، روزنامه وقایع اتفاقیه 
)دوره نخست(، روزنامه حیات نو، روزنامه 
اقتصاد پویا، روزنامه شــهروند، هفته‌نامه 
آتیه و هفته‌نامه جوان را نیز طراحی کرده 
است. علی‌اصغر قره‌باغی، نویسنده، مترجم 
و منتقد هنر در مورد او گفته: »دالوند یک ‌جا 
طراح و نقاش است و جای دیگر گرافیست و 
تصویرساز؛ یک جا معمار صدا و گفتار است و 
جایی دیگر تصویرکننده بازتاب‌های فلسفی. 
اکثر طرح‌های دالوند به سبب ماهیت پرتوانی 
که دارند مستقل از ادبیات جلوه می‌کنند؛ در 
نهایت شکل قرائتی فردی از یک متن را دارند 
و آن‌قدر قائم‌به‌ذات هستند که بدون تاریخ 
مصرف، در یک نگارخانه به‌عنوان آثار هنری 

مستقل به تماشا گذاشته شوند.«
احمدرضا دالوند پــس از یک دوره بیماری 
سخت، سحرگاه دوشنبه نوزدهم آذر‌ماه در 

60سالگی در خانه‌اش درگذشت.

حافظ

وقتِ عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی‌حضور صُراحی و جام رفت

تصویب یک قانون جدید در کره‌جنوبی، مردم این کشور را یک‌شبه یکي، دو سال 
جوان خواهد کرد و به یکی از سردرگم‌کننده‌ترین سیستم‌های تعیین سن و سال در 
دنیا، پایان خواهد داد. سیستم تعیین سن و سال در کره، با دیگر نقاط دنیا متفاوت 
است؛ نخستین تفاوت این است که نوزادان، ‌وقتی که به دنیا می‌آیند، به جای اینکه 
یک‌روزه باشند، یکساله فرض می‌شوند و هر ســال در اول ژانویه - ابتدای سال نو 
میلادی- یک سال به سن‌شان افزوده می‌شود. با این سیستم عجیب و نه چندان 
محبوب، کودکی که شب سال نو به دنیا آمده، بعد از اینکه چند ساعت بعد سال 
تحویل شد، 2ساله خواهد شد و البته این، همه ماجرا نیست: یک سیستم تعیین 
سن و سال دیگر هم برای مردان وجود دارد که ســن آنها را برای ورود به خدمت 
سربازی و همینطور سن مجازشان برای خریدن الکل و سیگار را تعیین می‌کند. 
در این مورد، سن افراد هنگام تولدشان صفر حساب می‌شود و در سال نو، ‌یک سال 
به آن اضافه می‌شود. یعنی اگر یک مرد، 6ماه قبل از سال نو متولد شود، در شب 
سال نو، یک سال و نیمه خواهد شد. سومین روش تعیین سن، همان چیزی است 
که در بقیه دنیا استفاده می‌شود. کره‌ای‌ها، به این ترتیب، 3مدل سن و سال دارند؛ 
سن و سال بین‌المللی که همان چیزی است که در بیشتر دنیا مرسوم است، ‌سن و 
سال سنتی که مخصوص نوزادان است و مدل دیگر که سن و سال تقویمی گفته 
می‌شود. براســاس زمان تولد یک فرد، ممکن است هر فرد، در آن واحد مثلا 45، 
46و یا 47ساله باشد. این روش‌های پیچیده تعیین سن و سال، خود کره‌ای را هم 
سردرگم کرده و مدت‌هاست سیاستمداران را به فکر چاره انداخته. از نظر آنها، اگر 

کره می‌خواهد یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و تکنولوژی در آســیا و دنیا باشد، 
‌نباید درگیر چنین پیچیدگی‌های بیهوده‌‌ای باشد و رئیس‌جمهور این کشور گفته 
که این روش‌های متفاوت برای احتساب سن و سال، اتلاف منابع است. این انتقادها 
سرانجام کارگر شد و براساس قانونی که روز پنجشنبه تصویب شده، قرار است از 
بهار سال ‌آینده، تنها ملاک سن و سال مردم در کره‌جنوبی، سن بین‌المللی باشد. بر 
این اساس، در حوزه‌های اداری و قضایی، سن بین‌المللی ملاک قرار خواهد گرفت و 
دولت هم مردم را تشویق خواهد کرد تا این سن را اصل قرار دهند. به‌صورت سنتی، 
مردم در این کشور در زندگی روزمره، از سن کره‌ای خود استفاده می‌کنند که رگ و 
ریشه‌ای چینی دارد اما دولت امیدوار است مردم هم تنها به سن بین‌المللی بسنده 

کنند و بر پیچیدگی‌ها دامن نزنند.

  کیست آنکه دعای درمانده را اجابت 
می‌کند و غم را برطرف می‌سازد؟

4ســال پیش در جریان بازی‌های 
جام‌جهانی۲۰۱۸ در روسیه درست 
قبل از بازی ایران و اسپانیا یادداشتی در روزنامه همشهری 
نوشته بودم با عنوان » روزی که مکزیکی بودم، روزی که او 
ایرانی بود«. یادداشت مربوط می‌شــد به روایت کوتاهی از 
دوستی میان من و دنیل، دوست مکزیکی که در این سال‌ها 
یکی از بهترین همراه‌های زندگی در اسپانیا بوده است. هردوی 
ما تیم ملی کشورهای همدیگر را تشویق کرده بودیم و برای 
موفقیتشان هیجان داشتیم. چند روز بعد دنیل به روسیه سفر 
کرد تا چند بازی دیگر از جام‌جهانی را از نزدیک ببیند. یکی 
از این بازی‌ها هم دیدار ایران و پرتغال بود. در آن مســابقه 
او آنجا توی اســتادیوم بود و 90دقیقه در کنار هزاران ایرانی 
حاضر در استادیوم موردوویا، تیم ملی را تشویق کرد. آن هم 

با لباس ایرانی.
امسال دنیل بلیت چند بازی دیگر از جام‌جهانی را خریده بود 
و تا جایی که می‌دانستم عازم قطر بود تا به‌عنوان یک عاشق 
فوتبال و هوادار تیم ملی مکزیک )و ایــران( چند بازی را از 
نزدیک ببیند. هفته پیش، روزی که می‌دانستم قرار است به 
دوحه رسیده باشد )روز بازی مکزیک و عربستان بود( برایش 
پیام گذاشــتم و آرزوی موفقیت کردم. کمی بعد جواب داد. 
گفت به قطر نرفته است بلکه در مکزیک است. در شهر خودش. 
خلاپا در استان وراکروز. نگران شدم و داشتم فکر می‌کردم 
که چه اتفاقی ممکن اســت افتاده باشــد که پیام کوتاهش 
آمد: »جواد می‌توانم ازت خواهشی بکنم؟ ممکن است از‌الله 
بخواهی و دعا کنی که حال مادرم خوب شود؟ حالش خوب 
نیست«. پدر دنیل یک مسیحی کاتولیک بسیار معتقد است. 
مثل خانواده‌های دیگر مکزیکی. از آنهایی است که بجد معتقد 
است حقیقت، تنها در آیین مسیح است. شاید مثل پدر خودم 
و پدرهای بسیاری در ایران که معتقدند حقیقت تنها در دین 
اسلام است. با این حال در این ســال‌ها من و دنیل بسیار با 
هم گفت‌وگو کرده‌ایم، از کتاب‌هــای مقدس این دو دین، از 
آیین‌ها و فرهنگ‌های 2جامعه ظاهرا متفاوت، از خانواده‌ها 
و فامیل‌هایمان، از آداب و رسومی که داریم. این گفت‌وگوها 
نه‌تنها ما را به هم نزدیک کرده که نشانمان داده آنقدر هم که 
فکر می‌کردیم با هم متفاوت نیستیم. شباهت‌ها خیلی زیاد 
است و روایت‌های مذهبی و مقدس هر دو دین در امتزاج با 
2فرهنگ بسیار قدیمی بشری نتیجه‌ای مشابه ایجاد کرده‌اند. 
حالا اینکه دنیل از من می‌خواست از ‌الله یعنی خداوندی که 
مسلمانان اینگونه می‌خوانندش شفای مادرش را بخواهم، 
معنایش چیزی بیشتر از دعای محض بود. در این درخواست 
یک جمله‌ای از روی اضطرار و نگرانــی، خلاصه‌ای از تاریخ 
8ساله دوستی ما و همه آن گفت‌وگوها و بحث‌ها نهفته بود. او 
ناگهان من را نماینده‌ای قرار داده بود که ماموریتی را به انجام 
برسانم. به احترام دوستی و رفاقت و نزدیکی‌مان، من مأمور 
شــدم که بروم به درگاه خداوند و دعا کنم تا حال مادر دنیل 
بهبود پیدا کند. مسئولیتی که از دعا کردن ساده فراتر می‌رود. 
یکی از بهترین و صادق‌ترین انسان‌هایی که دیده‌ام، از بیرون از 
جهان مسلمان، از جایی بسیار دوردست، از من یا حتی شاید 
از ما مسلمانان خواسته است واسطه شویم و از پروردگار عالم 

بخواهیم دری را به روی تاریکی باز کند و قضایی را بگرداند.
من در درگاه خداوند چندان آبرویی ندارم. اگرچه که برای مادر 
دنیل دعا کرده‌ام، اما می‌خواهم از شما که احیانا این ستون را 
می‌خوانید و تقربی در درگاه حق تعالی دارید درخواست کنم 
امروز یا امشب یا در روزهای پیش‌رو، برای شفای مادر دنیل 
دعا کنید که گفت: »به صفای دل رندان صبوحی زدگان / بس 

در بسته به مفتاح دعا بگشایند«.

سیدجواد رسولی 
کارشناس رسانه

»شبِ بعد از آن شب بود. همان شبی که به‌قول تو هر دو باهم 
ناگهان بزرگ شدیم. اگر بخواهم رمانتیک شوم، زیادی رمانتیک 
شوم، باید بگویم گاهی که دست از شوخی برمی‌داشتی و جدی حرف می‌زدی، کلمه‌ها 
یک‌طور دیگر می‌شدند. چرا مزخرف می‌گویم! یک‌طور دیگر یعنی چی؟ من که به‌قول 
تو نانم را از کنار هم گذاشتن کلمه‌ها می‌خورم چرا نمی‌توانم به‌جای »یک‌طور دیگر« 
چیزی مناسب، مناسبِ معنای کلمه‌ها، گاهی که دست از شوخی برمی‌داشتی و جدی 

حرف می‌زدی، انتخاب کنم؟« 

محمدحسن شهسواری

شب ممکن
بوک ‌مارک

هر آدمی که می‌یاد تو 
زندگیمــون یه‌جایی 
برای خودش باز می‌کنه، حتی برای یه‌روز، وقتی 
می‌ره جاش خالی می‌شــه، ایــن جاهای خالی 
همینطــوری می‌مونن اینجــای آدم. این خیلی 
نامردیه که بقیه به فکر این حفره‌هایی که درست 

می‌کنن نیستن.

مهدی رحمانی

دیالوگ

پنهان 

 ٩٠سال از انتشار جلد دوم »جغرافیای مفصل ایران« 
نوشته مسعود کیهان گذشت

جغرافیای نخست
 وقتی کمیته آهن در خانه 

ین حمیدرضا محمدی لد ا ء ضیا ســید
طباطبایی در زرگنده شــکل گرفت، از اعضای 
اصلی‌اش بود و وقتی کودتای سوم اسفند به ثمر 
نشست و پایتختِ دولت به‌دست رضاخان میرپنج 
افتاد، به وزارت جنگ رســید اما یک ماه پیش از 
سقوط دولت کودتا، پس از اختلاف با سردارسپه از 

امور کناره گرفت و راهی اروپا شد. در بازگشت، به‌سبب تسلطی که داشت، معلم 
زبان فرانسه مدرسه دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی و دانشسرای عالی شد زیرا او 
سال‌ها پیش فنون رزم را در آنجا آموخته بود. ۴سال بعد، یعنی در سال١٣٠٧ او 
باز هم به اروپا رفت و این‌بار اما سرپرست محصلان اعزامی شد. در فرانسه جغرافیا 
خواند و وقتی به ایران برگشت، یک سال بود که دانشگاه تهران تأسیس شده بود. 

پس به دانشکده ادبیات رفت و استاد جغرافیا شد.
حالا دیگر ماژور مسعودخان کیهان شده بود دکتر مسعود کیهان.

او که بعدها در موزه مردم‌شناســی و فرهنگســتان ایران عضویت یافت، مدتی 
نایب‌التولیه مدرسه سپهسالار بود و بعد معاونت دانشگاه تهران را تجربه کرد.

او که وزیر فرهنگ دولت رجبعلــی منصور، در بهار آخرین ســال دهه20 بود، 
اما کتابی دارد با نام »جغرافیای مفصل ایران«، در ٣جلد مشــتمل بر جغرافیای 
طبیعی، سیاسی و اقتصادی که در اثنای تحصیل در پاریس، وقتی ٣٨تا۴٠ساله 
بود به رشته تحریر درآورد تا سرآغازی باشد بر جغرافیا‌نگاری آکادمیک در ایران. 
اثری که تا نیم‌قرن تنها کتاب مرجع و دایره‌المعارفی درباره جغرافیای ایران بود 
و طی سال‌های ١٣١٠تا١٣١٢ از سوی مطبعه مجلس منتشر شد اما قدرنادیده 
مانده اســت.جلد دوم این اثر که درباره جغرافیای سیاسی ایران است، با بیش از 
۵۵۰صفحه،۲۸نقشه و ۷۳گراور در سال۱۳۱۱ منتشر شده و در آن، پس از شرح 
ســرحدات قدیم و مختصری از تاریخ جغرافیایی، حدود و ثغور مورد بحث قرار 
گرفته و سپس  درباره سرحدات کنونی ایران بحث شده است و بعد به‌سراغ طرز 
حکومت و تشکیلات مملکتی ایران رفته و به جزئیات تقسیمات کشوری در آن 

زمان پرداخته است.

کم‌گفتن و ایضاً گزیده‌گفتن
یــک وقت‌هایی مریم ساحلی

کلمات بی‌محابا از 
دهان‌مان جاری می‌شوند. حرف می‌زنیم 
پشت حرف و لابه‌لای همین حرف‌ها، آنچه 
نباید هم، می‌گوییم. آن وقت حسرت، توی 
دل‌مان قد می‌کشد و هی سر تکان می‌دهد 
و یک‌ریز غر می‌زند: کاش نگفته بودی! کاش 
اول، حرفت را مزمزه کرده بودی. اصلا این 
همه حــرف زدی که چه؟ گیــرم که همه 

حرف‌هایت هم خوب و قشنگ و شایسته؛ نمی‌شد به اندازه و با طمانینه حرف بزنی؟ 
می‌شد. حتما می‌شد. کم‌گفتن و ایضا گزیده‌گفتن، زینتی‌ست که آراسته بودن به آن 
خود سعادتی بزرگ اســت. جناب نظامی حوالی 800سال پیش، خطاب به فرزند 

خویش فرمودند: »کم‌گوی و گزیده‌گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر«.
نمی‌دانم محمد، پسر نظامی تا چه اندازه این پند پدر را آویزه گوش ساخت اما 
می‌دانم بسیاری از ما که زیر ســقف کلاس‌های درس چشم بر صفحات کتاب 
فارسی چرخاندیم و مثلا گوش به تفســیر معلم سپردیم، به‌راحتی از کنار این 
اندرز گذشــتیم. یک وقت‌هایی فکر کردیم در هر جمع و گعــده‌ای، پای هر 
موضوعی تا به میان رسید، اگر چند کلام بگوییم، بد که نیست هیچ، بسیار هم 
خوب است. لابد همه می‌گویند، به‌به عجب دایره اطلاعات وسیعی! و این چنین 
می‌شود که بعضی افراد در یک زمان و یک محفل هم نسخه برای آنکه از دل‌درد، 
کز کرده گوشه‌ای، می‌پیچند و هم از حقوق بین‌الملل و اقتصاد و معماری و نجوم 
و آســیب‌های اجتماعی حرف می‌زنند. آنها حرف می‌زنند و گاه بر گفته‌های 
خویش اصرار می‌ورزند، بی‌آنکه بیندیشــند آموخته‌هاشــان تا چه میزان بر 
تحصیلات آکادمیک، مطالعات و تحقیقات لازم استوار است. البته این به‌راحتی 
سخن گفتن، این روزها بیش از جهان دور و بر ما، در شبکه‌های اجتماعی هم 
به‌وضوح قابل مشاهده اســت. حرف‌هایی که به ثبت می‌رسند و بیش از سخن 
گفتن در جمعی کوچک ما را در معرض قضــاوت افراد مختلف قرار می‌دهند. 
می‌دانم و می‌دانید که بی‌تردید کم‌گفتن و گزیده‌گفتن نیکوست اما رسیدن به 
آن در گرو پیشه ساختن تأمل و صبر است. نمی‌دانم آخر و عاقبت فرزند نظامی 
چه بود اما خود او تکیه بر مخده‌ای فیروزه‌ای، در تاریخ همچنان زمزمه می‌کند: 

»با اینکه سخن به لطف آب است / کم‌گفتن هر سخن ثواب است«.

کتابخانه

حل معمای قتل 65ساله 

پلیس‌ها در کشورهای مختلف، پرونده‌هایی دارند که به‌نظر 
هرگز حل شدنی نمی‌رســند. بعضی از آنها، چنان معروف 
می‌شوند که به نماد پرونده‌های حل نشده تبدیل می‌شوند. 
درســت مثل پرونده »پســر درون جعبه« در فیلادلفیا در 
آمریکا کــه نزدیک به 7 دهــه، پلیس و مردم را ســردرگم 
گذاشته بود. پیشرفت‌های علمی اما درنهایت به کمک پلیس 
آمد و بعد از 65ســال مشخص شــد که این مقتول 4ساله، 
جوف زارلی نام دارد. این مقتول کم‌سن‌وسال، پتو پیچ شده 
در یک جعبه پیدا شده بود و مشخص بود به قتل رسیده است. 
این پرونده در سال1957 توجه زیادی را به‌خود جلب کرد 
اما هیچ‌کس پا پیش نگذاشــت و مشخص نشد این مقتول، 
‌پسر کدام خانواده است. 65ســال بعد اما تلاش‌های پلیس 
و استفاده از متدهای جدید علمی ازجمله بررسی دی‌ان‌ای 
مقتول، باعث شده تا تحولی بزرگ در این پرونده روی دهد 
و هویت مقتول شناسایی شود. پلیس فیلادلفیا گفته، چند 
نسل از افسرانش روی این پرونده کار کرده‌اند تا این مقتول 
خردسال فراموش نشود. پلیس گفته است که علاوه بر حل 
مسئله هویت مقتول، به سرنخ‌هایی هم درباره نحوه قتل او 
دســت پیدا کرده اما چون هنوز تحقیقات در جریان است، 
نمی‌تواند جزئیات بیشــتری ارائه دهد. پلیــس در آمریکا 
اخیرا با بررسی دی‌ان‌ای، چند پرونده مهم دیگر را هم حل 

کرده است.


